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  سرايان شعر فارسي جايگاه و پايگاه انوري، در بين قصيده
  
  ٢. پروانه مافي١حيدر كريم پور

  . دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج. ايران١

  . دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج. ايران٢

  

  چكيده
باشد كه از راه مدح و ستايش اميران، امرار سرايان بزرگ قرن ششم هجري مياز قصيده انوري ابيوردي

كرده است. توانايي اين شاعر، در حدي است كه تذكره نويسان او را در رديف فردوسي و معاش مي

  اند. گانه شعر فارسي ياد كردهسعدي قرار داده و از او به عنوان يكي از پيامبران سه

الاطراف بوده است و چون در آن دوره، بازار وه بر شعر در علوم مختلف زمانة خويش، جامعانوري، علا

هاي آورد. از ويژگيداند به شعر و شاعري، روي ميتر از علم نجوم و رياضي و فلسفه ميمداحي را گرم

قيدگونه و  اي كه در بعضي از اشعارش نوعي حالتسازي اوست؛ به گونهشعري انوري، خلاقيت و داستان

  كند. وار گنجانده شده است كه خواننده را به سمت خود جذب ميتعليق

هاي ناچيز دنيوي است كه شأن او را تا حد زيادي هجويات اين شاعر بزرگ، سرشار از ثمنيات و خواهش

تنها  پايين آورده است. انوري براي رسيدن به مطامع دنيوي به ستايش اميران روي آورده و از اين كار نه

هيچ ابايي ندارد بلكه برعكس آن را يك سنت ادبي ديرينه و يك انگيزة مادي قوي براي سرودن شعر 

  اي و تحليل توصيفات صورت گرفته است. داند. اين پژوهش به روش كتابخانهمي

  كليدي: انوري، خلاقيت، قصيده، مدح، هجويهاواژه
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  مقدمه

تواند شناسند شايد بگانه شعر فارسي ميبه عنوان يكي از پيامبران سهدانستن اين موضوع كه چرا انوري را 

و اهاي شعر انوري چيست و سبك شعري كمك زيادي به حل مساله كند و ديگر اينكه بفهميم ويژگي

  سراي بزرگ سدة ششم باشد. تواند كليد حل معماي اين قصيدهچگونه است؟ باز مي

 ، بلكه اواميد و نه شاعر سبك عراقينان او را شاعر سبك خراساني توزيست كه نه ميانوري در عصري مي

  نامند با خصوصيات شعري مخصوص به خود. را شاعر سبك بينابين عهد سلجوقي مي

ده عر در قصيها اين است تا در ضمن پاسخ دادن به آنها جايگاه و پايگاه ويژة اين شاهدف از اين پرسش

 هاي سبكي اوگيريق آناليز كردن اشعار خود شاعر و پرداختن به ويژبراي ما مشخص شود و اين جز از ط

گشا خواهد نويسان، در اين خصوص بسيار راهباشد. البته استفاده از آراء بزرگان و تذكرهپذير نميامكان

  بود. 

شاعر و  ه خوديكي از موضوعاتي كه در شناخت و ارزيابي شاعر، خيلي اهميت دارد، بررسي اوضاع زمان

  پردازيم. فحات بعد، به آن ميصباشد كه ما در هاي شعري آن عصر ميموتيف

  

  پيشينة تحقيق:
ار ثار و افكها و به شكل عام و كلي، در بين پژوهشگران، به آاگرچه به طور گذرا و تيتروار در تذكره

نيز به جا  كتوب،مانوري، به اندازه كافي پرداخته شده است و در برخي موارد از اين پژوهشگران آثاري 

يده ان تهران به طبع رسكه به قلم نگارنده و در انتشارات تيرگ ٣٤مانده است از جمله: كتاب مشاهير ايراني 

هاي كشف نشدة انوري، آيد كه عناصر و لايه). اما اين كافي نيست و به نظر مي١٣٨٧پور، است (كريم

  بيش از اينها جا براي كار داشته باشد. 
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  ٣ /    جايگاه و پايگاه انوري، در بين قصيده سرايان شعر فارسي 

 
  زندگي و احوال شاعر مختصري از

 ب به دشترد منسونزديك مهنه از ولايت ابيو» بدنه«او حدالدين علي، فرزند وحيدالدين محمد در قرية «

  ). ٦٥٦: ١٣٧١(صفا، » خاوران به دنيا آمد

ات، كرد. وي گذشته از ادبيتخلص مي» خاوري«وي به سبب انتسابش به دشت خاوران، در آغاز شاعري 

زگار نه روكمت، فلسفه، هيات، نجوم، مجسطي، فقه، تفسير، حديث و موسيقي، يگادر تحصيل منطق، ح

  بوده است. 

د از . اما بعشناختندتا قبل از روي آوردن انوري به شعر و شاعري، مردم او را به عنوان يك دانشمند مي

ال و من و ااينكه ثروت به جاي مانده از پدر را صرف عيش و عشرت كرد با ديدن قرب و منزلت شاعر

 وعبورد » ر معزيامي«مكنت آنان تصميم گرفت به شعر و شاعري روي بياورد پس با زيركي خاصي از فيلتر 

سنجر  سلطان بنابه گفتة خودش، سي سال از عمرش را به مدح«خود را به دربار سلطان سنجر رساند و 

  ). ٢٧٣: ١٣٧٤(وزين، پور، » گذراند. خدمت سي سال را آخر ببايد حرمتي

 زا مردم خراسان بعد از اينكه سلطان سنجر، توسط طوايف غز، دستگير شد و به شهر خراسان حمله كردند.

هر شردفع اين داي به طمغاج خان حاكم سمرقند (پسرخواندة سلطان سنجر) نوشته تا انوري خواستند تا نامه

دة باشد كه به چند زبان زنمي هاي انوريترين قصيدهبه آنها كمك كند اين نامة منظوم يكي از اجتماعي

  و با اين مطلع:» نامة اهل خراسان«دنيا ترجمه شده، با نام 

  نامة اهل خراسان به پسر خاقان ببر    بر سمرقند اگر بگذري اي باد صبا

سارت بود. ادر  ٥٥١تا رمضان  ٥٤٨و البته، سلطان سنجر، ممدوح بزرگ انوري از ششم جمادي الاول 

  )٢١: ١٣٣٧(انوري، 

هايي وجود قابتوحي ريكي از اتهاماتي كه به انوري داده شد، اتهام هجو بلخ بود. ظاهراً بين انوري و فت

ن توزي و بدخواهي شد. فتوحي شعري در هجو بلخ نوشت و آآرام اين رقابت تبديل به كينهداشت كه آرام

  را به انوري منسوب كرد. مطلع آن بيت چنين است:

  .در چهار طرف كه در وسطشان به مسافت كم صددرصد نيستچارشهر است خراسان را 

  )٥٦٩(همان، 

 ز بهترينايكي  كه انوري مجبور شد از طريق قصيدة زير، خودش را از اين اتهام مبرا كند، اين قصيده

  هاي انوري است با اين مطلع:قصيده

  وزنفاق تير و قصد ماه و سير مشتري     اي مسلمانان فغان از دور چرخ چنبري

  )٤٦٩(همان، 

  (ه. ق) به علت بيماري نقرس از دنيا رفت.  ٥٨٢سرانجام انوري در سال 
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  هاي شعري در قرن ششمسبك - ٤

  داد. در اين دوره هنوز سه سبك به فعاليت خود ادامه مي

  ژسبك خراساني  -١

  سبك آذربايجاني  -٢

  بك عهد سلجوقي)سبك بينابين (س -٣

  

  سبك خراساني - ١-٤
 ها معمولاً رو سبك خراساني بودند. آن(قرن ششم) هنوز شاعراني بودند كه همچنان دنباله در اين دوره

يان اي صورت نگرفته است و چهارچوب مشاعران متوسطي بودند، چرا كه در شعر آنان تحولات عمده

ن سيدحس ترين اين شاعران عبارتند از: معزي، اديب صابر،آنها، همان اسلوب دورة غزنوي است. عمده

  غزنوي، لامعي گرگاني. 

  

  بك آذربايجانيس - ٢-٤
  ت. مشخصات جغرافيايي اين سبك، حوزه شمال غربي ايران يعني منطقه اران و آذربايجان اس

  اي بود و شاعران معروف آن عبارتند از:رئيس حوزة ادبي، ابوالعلا گنجه

  ). ٥٩٩ي () و نظام٥٩٥)، خاقاني (٥٨٧)، ملكي شرواني (٥٧٧مجيرالدين بيلقاني (

رفي در ت شگمختصات شعري آنان از نظر زباني، همان سبك خراسان است، اما از نظر فكري شاهد تحولا

  باشيم. اين عصر مي

  

  (سبك عهد سلجوقي) سبك بينابين - ٣-٤
شود گفت كه انوري با ايجاد هاي دو سبك را دارد و مياين سبك همان طور كه از نامش پيداست ويژگي

هيري كرد. نمايندگان آن انوري و ظم داشت مقدمات ورود به سبك عراقي را فراهم ميكاين سبك كم

گويند و غزل را به سبك عراقي. اكثر اي هستند يعني، هم قصيده به سبك خراساني ميباشند كه دو جنبهمي

  گويند. شاعران قرن ششم به سبك بينابين يعني خراساني و عراقي شعر مي

ثير االدين اصفهاني، يابي، جمالارتند از: سنايي، خيام، ابوالفروج روني، ظهير فارترين آنها عبمعروف

باشد. و اما مختصري از اين ترين آنها مياخسيكتي، عبدالواسع جبلي و در نهايت انوري كه شاخص

  شاعران:

  د. د شعر كررا وارهم قصيده دارد و هم غزل و مثنوي. او براي نخستين بار به صورت جدي، عرفان  سنايي:

  اي دارد. مسايل فلسفي را در رباعي مطرح كرد. خيام: در تحول رباعي، نقش عمده
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  ٥ /    جايگاه و پايگاه انوري، در بين قصيده سرايان شعر فارسي 

 
ر بتقريبا سبكي مخصوص به خود دارد. زبان مشكل و لغات مهجور و مشتمل  ابوالفرج روني:

  اصطلاحات علمي را در شعر، او بنا نهاد. 

  توان ديد. عراقي ميدقيقاً حركت او را از سبك خراساني به  ظهير فاريابي:

ك صيده را به غزل نزديقصايدي به سبك سنايي و انوري دارد و تا حدي ق الدين اصفهاني:جمال

  ساخته است. 

  . با آن كه چند قصيده به سبك خاقاني دارد، اما بيشتر مقلد انوري است اثير اخسيكتي:

اق مردم عر زبان ايي دارد. زبان اواو هم در تغيير سبك خراساني به عراقي، سهم بسز عبدالواسع جبلي:

  است كه با عربي آميخته است. 

باشد. او در ترين شاعر اين گروه است. قصيدة او نمايندة كامل سبك دوره سلجوقي ميبزرگ انوري:

  باشد. حقيقت ادامه دهنده سبك ابوالفروج روني مي

  

  تحولات شعري در قرن ششم - ٥
: ١٣٨٠سيا، توان به سه دسته زبان، فكري و ادبي تقسيم كرد: (شمميتحولات ايجاد شده در اين حوزه را 

١٧٦-١٨٤ .(  

  

  سطح زباني: - ١-٥
 وفور لغات و اصطلاحات عربي. شاعران اين دوره هم شعر عربي دارند و هم ملمع. ــ 

 وفور تركيبات نوــ 

 هاي رايج در سبك خراسانيكاهش پيدا كردن واژهــ 

  ورود لغات تركيــ 

 
  سطح فكري: - ٢-٥

 اشاره به علوم مختلف از قبيل: نجوم، طب، تفسير و فقه. ــ 

 المثل عربي. اشاره به قرآن و حديث و ضربــ 

 اشاره به مسائل كلامي از جمله معتزله و اشعريان در مسايل مختلف. ــ 

 اشاره به مسايل فلسفي و حكمي و مخالفت كلي با فلسفه يوناني. ــ 

 ها از قبيل نرد و شطرنج. بازياشاره به جزئيات ــ 

 شكايت از ممدوح. ــ 

  ».تقاضايي قطعة«هاي حقير از قبيل ارزن براي مرغ و كاه براي اسب و به وجود آمدن تقاضاي خواستهــ 

 مفاخره
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 اظهار عشق به بندگانــ 

 اعتقاد به جبرــ 

  رواج هجوــ 

  

  سطح ادبي: - ٣-٥
ه، عه و قصيدثنوي، انوري در قطمثلاً خيام در رباعي، نظامي در مهاي شعري؛ به اوج رسيدن اكثر قالبــ 

 بند. خاقاني در قصيده و تركيب

، هجو د سعد)مطرح شدن انواع شعر. شعر عرفاني و شرعي (سنايي، خاقاني و نظامي)، حبسيه (مسعوــ 

 ود. سرايي (نظامي)، ولي شعر حماسي در حال افت كردن ب(انوري، سوزني سمرقندي)، داستان

 وفور مبالغه و غلو مخصوصاً در مدح. ــ 

 رواج پيدا كردن غزل در كنار قصيده. ــ 

 توجه به صنايع بديعي و بيان. ــ 

 استفاده از تمثيل. ــ 

  

  علل و عوامل تغيير سبك - ٦
 ترينمهم ودند.شاعران اين عصر، آرام آرام از سبك خراساني فاصله گرفته و به سمت عراقي در حركت ب

  عوامل عبارتند از: اين

راي فضل بن ابزاري ن عربي: در اين عصر از دبيران گرفته تا شاعران به زبان عربي به عنواتوجه به زبا -١-٦

  كردند. فروشي نگاه مي

يق و كم اين فكر رواج يافت كه فارسي در مقابل عربي چيزي نيست و مخصوصاً دقادر اين دور كم«

  ). ١٧٣(همان، » توان بيان كردظرايف را جز به زبان عربي نمي

ارند بسيار د عرهاياستقبال شاعران در اين دوره چنان زياد است كه همه دو زبانه شده و به زبان عربي ش

شته ه عربي دااند و مسعود سعد، ديواني ب(خاقاني مدعي است كه اشعار عربي او را به خانة كعبه آويخته

  ). ١٧٤(همان، » است كه امروزه در دست نيست

  

  روي آوردن به غزل به خاطر كم شدن صلات - ٢-٦
 ران برايي شاعدر اين دوره با توجه به اينكه ديگر از صلات كلان دورة محمودي خبري نيست و از طرف

كل م آرام شك آرابيان مضامين عرفاني و عاشقانه نياز به قالب غزل دارند. بنابراين رويكرد تغيير سب

  گيرد. مي
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  ٧ /    جايگاه و پايگاه انوري، در بين قصيده سرايان شعر فارسي 

 
  تاثيرپذير و تاثيرگذار انوري شاعري - ٧

تاثير  د نيزانوري يكي از شاعران تاثيرگذار و مطرح قرن ششم است و بدون شك از شاعران پيشين خو

باشد. او از يوني مرفراوان پذيرفته است. يكي از شاعران پيشكسوت و تاثيرگذار بر روي انوري، ابوالفرج 

ردي و خن او كسانوري، پيوسته تتبع «محمد عوفي استادان مسلم شعر در دورة دوم غزنوي است. به قول 

  ). ٤١٩: ١٣٣٥(عوفي، » ديوان او همواره در نظر داشتي

بريم كه ها و اوزان مشابه پي ميها، رديفها، قافيهها، بيتهاي لفظي بين مصراعها و شباهتاز تضمين

  انوري تا چه حد از اين شاعر تاثير پذيرفته است. 

توان مدعي بود كه اي خاص در شعر دارد، ليكن مياگرچه انوري خود طريقه«فت: توان گدر نتيجه مي

يرواني رن ششم پدر ق طريقة او دنبالة روشي است كه ابوالفرج در اواخر قرن پنجم ابداع كرده و بعد از او

  ). ٤٧١: ١٣٧١(صفا، » پيدا كرده و به كمال رسيده است

ر ياز ام«بلكه  به شعر الوالفرج روني نظر نداشته است، كه وي تنهاشود ي ديوان انوري معلوم مياو مطالعه

 ورت ديگرصن به معزي و ازرقي و سيدحسن غزنوي، بعضي از معاني و مضامين را گرفته و با تغييري در آ

  ). ١٠٣(همان، » درآورده و آن را تصاحب نموده است

هير ظسبك «باشد ر فاريابي ميكي از آنان ظهياند كه ياما خيلي از شاعران از شعر انوري بهرة كافي برده

ين دو ايوان فاريابي اگرچه با سبك انوري متفاوت است و خود سبك مخصوصي دارد، ليكن از مطالعة د

ه و تاثر بودمملاً شاعر به خوبي پيداست كه ظهير به اشعار انوري بسيار توجه داشته و از شعرهاي وي كا

  ). ١٠٤ همان،(» گرفته و معني را از بابي به باب ديگر برده است بعضي اوقات همان وزن و قافيه را

ري از انو به قدري به شعر انوري نزديك شده بود كه بعدها گروهي شعر ظهير را برتر» ظهير«شهر 

  دانست. گذاشته و او شعر انوري را برتر از ظهير مي» مجد همگر«دانستند و قضاوت را به عهدة مي

نوري غزليات ا باشد. او خيلي ازي كه از انوري بسيار بهره گرفته، شيخ اجل سعدي مييكي ديگر از شاعران

  كرده است. » تتبع«را جواب گفته يا به اصطلاح 

  

  هاي انوري در شعرتوانمندي - ٨
باشد. از آن هاي علمي، ادبي و هنري صاحب اطلاعات كافي و وافي مياز آنجايي كه انوري در تمام زمينه

د اين ه نموه زيبايي در شعر خود استفاده كرده و به هنر شعري خود غنا بخشيده است. كاطلاعات ب

  بينيم:ها را در ذيل ميتوانمندي

  

  سلط بر انواع ادبيت - ١-٨
  ست:اآزمايي كرده و تسلط خود را به نمايش گذاشته انوري در انواع ادبي، مدح، هجا، غزل، طبع

  ظن مبر كز نظم الفاظ و معاني قاصرم                   يگرچه در بستم در مدح و غزل يك بارگ
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  * * * * *          ١٣٩٩  بهار، بيست و هفتمشماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٨

 
  خواه جزوي گير آن را خواه كلي قادرم               بلكه در هر نوع كز اقران من داند كسي

  )٢/٦٨٢: ١٣٧٧ي، انور(                                                                                                                  

  

  و نطق موسيقايي تسلط بر وزن - ٢-٨
د، ي خودش: اگر شاعر منظم و موزون سرايداند كه از وزن چگونه بهره ببرد. به گفتهانوري به خوبي مي

دمي آبهره باشد، پس موسيقي در فطرت هيچ ملتي نيست كه از موسيقي بي«شعرش جاودانه خواهد شد. 

  ). ٤٨: ١٣٨٤(شفيعي كدكني، » است

  وز دگر بحر نطق موزونم    از يكي كان حسن اخلاقم

  )٣٤٦: ١٣٧٧انوري، (                                                                                       

  بود در دفتر او از همه وزني اشعار    بود بر تختة او از همه نوعي آيات

  )١٥٥همان، (                                                                                                     

  

  مثال تازيافراط در استفاده از صنايع بديعي و ا - ٣-٨
وه بر شود و انوري علاترين وجه امتياز آنها نيز محسوب ميافراط در آوردن صنايع شاعران اين دوره، مهم

وعي ابداع و خواهد دست به نبرد. او با اين كار ميي و امثال تازي نيز بهره ميصنايع از الفاظ و تعبيرات عرب

ن خود در سخ به آن معني نيست كه انوري خواسته است«تازگي بزند و وجود كلمات عربي در اشعار او 

  ). ٢٦٩: ١٣٨٣كوب، (زرين» تكلف كند و يا اظهار علم نمايد

  

  وايجاد معاني نغز و شياتوانايي در  - ٤-٨
ود، خباشد و جاي ترديد نيست كه بر شعراي معاصر دست ميانوري در اين مقوله نيز بسيار توانمند و چيره

از ي و امتيبرتر مانند اديب صابر، رشيد و طواط، ازرقي، عبدالواسع جبلي و سيدحسن غزنوي، از هر جهت

  دارد. 

  

  ارجاعات علمي، نجومي و مذهبي در شعر - ٥-٨
يا حتي  هبي وي را تا حدودي ديرياب كرده، وجود همين ارجاعات علمي، نجومي و مذآنچه كه شعر انور

  كلمات عربي رايج در آن زمان كه به عنوان محاوره نيز به كار رفته است. 

  

  

  

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                             8 / 14

http://jnrihs.ir/article-1-295-fa.html


  ٩ /    جايگاه و پايگاه انوري، در بين قصيده سرايان شعر فارسي 

 
  هاي انوري در مورد شعرها و نظرگاهنگيزها - ٩

شدن و يا  است يا براي مطرحاي دارد يا براي لذات قطعاً هر شاعري در سرودن شعر خود هدف و انگيزه

شاره يتروار اارد تبراي صله و توجه ديگران را به خود جلب كردن و. . . در اينجا به تعدادي از اين مو

  شود. مي

  

  كسب لذت - ١-٩
  تمام لذت انوري در اين است تا ممدوح خود را راضي و خندان ببيند. 

  

  كسب افتخار - ٢-٩
ي است داند. او مدعرزيده و گاهي خود را برترين و بزرگترين شاعر ميانوري در ديوان خود بارها تفاخر و

 ن معاصربه همة جهان رسيده است و سبك خود را بهتر از شاعرا» كبوتران مرعش«كه شعرش مانند 

  داند. مي

  مانند كبوتران مرعش    شعرم به همه جهان رسيده است

  )٦٦٠همان، (                                                                                    

  مدح و ذم - ٣-٩
كرد. از غزل نيز يكرد و طبيعتاً از قبل آن هم امرار معاش مانوري از قصيده براي مدح ممدوحان استفاده مي

  هاي مادي. برد و از قطعه براي گاه هجو و گاه براي خواهش و خواستهدر ستايش معشوق بهره مي

  كند:يبينيم كه چگونه تقاضاي كاغذ مير ميدر قطعه ز

  هست اميدم كه اين خدمت چو بگذار تمام  كاغذي بيتي نكردستم درستليكن از بي

  )٦٧٧(همان، 

  

  يغاتي از شعراستفاده تبل - ٤-٩
ار اين اشع زاده باجذب شاعران مداح هميشه يك فايدة دوسويه داشته است از طرفي پادشاه، امير و بزرگ

آيد و از طرفي كرد كه اين كار فقط از صدا و سيماي امروزي جهان برمين شهرتي كسب ميمدحي، چو

ماند. به قول يمرسيد و هم اشعارش از دستبرد زمانه و فراموشي در امان خود شاعر، هم به نان و نوايي مي

يغاتي كرده است كه سازمان تبلدستگاه شاعرپروري در آن روزگار كاري مي«مرحوم دكتر شهيدي 

  : مقدمه)١٣٨٧يدي، (شه» دار آن كار استكشورها در عصر ما عهده

  كه به اطراف جهان منتشر و مشهور است   ده قصيده و چهل قطعه همه مدحت تو

  )٢/٥٤٥: ١٣٧٧انوري، (                                                                                                      

  به كلك و بنان ديبة خسرواني     اي بايد نوشتن نويسماگر نامه
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  * * * * *          ١٣٩٩  بهار، بيست و هفتمشماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٠

 
  هم از گفتة خود، هم از باستاني    وگر شعر خواهي كه بگويم

  )٧٥٥همان، (                                                                                                    

  ذهنيت منفي در مورد شعر - ١٠
  حيض الرجال - ١-١٠

روز  كند. گويي او ازياد مي» حيض الرجال«دهد كه از آن به عنوان انوري گاهي مقام شعر را چنان تنزل مي

ورده آه آن روي اي به شعر و شاعري نداشته و فقط به خاطر رسيدن به مطامع دنيوي باول واقعاً هيچ علاقه

  است. 

  ش گو خواه كيوان باش و خواه مشتريقايل   شعر داني چيست دور از روي توحيض الرجال

  )٤٥٥همان، (                                                                                                                                       

  اطل شمردن شعرب - ٢-١٠
ر عاً از سدهد قطو اين كار را انجام ميانوري معتقد است شعري بوي مدح بدهد شعري باطل است و اگر ا

  .نداري و ناچاري است

  خداي بر همه كاميش داد پيروزي  كسي كه مدت سي سال شعر باطل گفت

  )٢/٧٤٢همان، (                                                                                                   

  عر مايه عار و ننگش - ٣-١٠
  داندآيد و آن را مايه ننگ ميهزار بيت، از شعر سرودن عارش مي ١٣انوري با ديوان اشعاري بيش از 

  ننگ آلود و آغشتة عار است  هر كه در زندگي به حيض شعر آلوده شد

  )٦٧٢، همان(                                                                                                   

  ر از حكمتدور بودن شع - ٤-١٠
  توان به حكمت رسيد. بيند و معتقد است از اين جاده هرگز نميوي شعر را با حكمت در يك مسير نمي

  ره به دشواري توان برد از طريق شاعري   راه حكمت رو كه در معني اين جنس از علوم

  )٢/٧٤٠همان، (                                                                                                                                 

  يع كردن عمرشعر يعني ضا - ٥-١٠
  او معتقد است شاعري يعني وقت تلف كردن و گوهر عمر را رايگان باختن. 

  حاصل از عمر تو آنست كه شعري گويي  ضايع از عمر من آنست كه شعري گويم

  

  دم معني بر لفظتق - ١١
بتداي اشاعر چون «گويد: چون جمع شد معاني، گويي بيان توان زد. در المعجم آمده است: انوري مي

رد و ل نگادشعري كند و آغاز نظمي نهد، نخست نثر آن را پيش خاطر آرد و معاني آن را بر صحيفة 

  ). ٢١٦: ١٣٧٧(همداني، » الفاظي لايق آن معاني ترتيب دهد
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  ١١ /    جايگاه و پايگاه انوري، در بين قصيده سرايان شعر فارسي 

 
  زان تا سخنم آبدار باشد  اني نظام دادمچون سلك مع

  )١/١٩٨: ١٣٧٧(انوري،                                                            

  به دنبال معني بكر بودن - ١٢
داند و آن مي باشد او معاني بكر را همچون دختران خاطر خويشانوري هميشه به دنبال لفظ و معني بكر مي

  ستايد. را مي

  

  غث و سمين - ١٣
بي، اصطلاح اد غث و سمين، لغتاً به معني لاغر و فربه است و در«همايي چنين آمده است:  در فنون بلاغت

  )٤٠٨: ١٣٦٢(همايي، » سخن نظم يا نثر است كه يكدست و هموار نباشد

   باشد.ميپر مسلم است كه هر شاعري ابيات قوي و ضعيف دارد و انوري نيز از اين امر مستثني ن

  كروتبي سمين غثي و قسبي بي    گرچه در تاليف اين ابيات نيست

  )١/٥٩: ١٣٧٧انوري، (                                                                                          

  سهولت و امتناع - ١٤
  اشد. بخواند كه سهل و ناممتنع انوري شعر را سحر مبين مي

  سهل ناممتنع چو سحر مبين  شعر تو فاشوي زشعر من و 

  )١٨٩: ١٣٧٧(انوري،                                                                       

  هاي شعر انوريشاخصه - ١٥
توان او را نماينده كامل و تمام عيار باشد كه ميترين شاعراني قرن ششم هجري ميانوري يكي از بزرگ

 نوگرا و توان شاعريست او اصرار زيادي در استفاده از صنايع بديعي دارد. او را ميسبك سلجوقي دان

  توان در غزليات او مشاهده كرد. هاي سبك عراقي را ميآفرين دانست كه اولين جرقهتحول

د ر قصايانوري د شهرت انوري در تمام اقسام شعر تواناست و در آوردن معاني نغز دستي توانا دارد. بيشترين

غزل، باشد. قصايد وي از قصايد سبك خراساني اندكي فاصله گرفته است. اكثر قصايد وي بدون تمي

باشد رود. در قصايدي كه بر يك وزن و قافيه ميباشد. او يك راست سر اصل مطلب ميتشبيب و شيب مي

  شود. تكرار هم ديده مي

اما  ربي است.عخته با اشد. زبان او مغلق و آميبقصايد انوري غالباً پيچيده و محتاج به شرح و تفسير مي

كه  ل اين استباشد. اهميت وي در غزغزليات او بسيار ساده است و بين قصايد و غزليات او فرق بسيار مي

 مين اسلوبهسرايي، صد سال بعد با آن را به زبان محاوره نزديك كرده است. و همين شيوة ساده در غزل

  . شودبر زبان سعدي جاري مي

  كه بدان گويي نطق بربودي    انوري اين چه شيوة غزل است

  )٩١٩(همان،  تا تو دامن بدو بيالودي    دامن از چرخ بركشيد سخن
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  * * * * *          ١٣٩٩  بهار، بيست و هفتمشماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٢

 
  رزشيابي شعر انوري از زبان خود و ديگرانا - ١٦

ارسي فبر شعر خود انوري را به خاطر قصايدش يكي از سه پيام» بهارستان«عبدالرحمان جامي در كتاب 

  چنين گفته است: داند ومي

  هر چند كه لانبي بعدي  در شعر سه تن پيامبرانند

  فردوسي و انوري و سعدي  اوصاف و قصيده غزل را

  )١٠٥: ١٣٧١ (جامي،                                                                        

  داند. ايش ميدي را در غزل قابل ستدر توصيف، انوري را در قصيده و سع بينيد فردوسي راطور كه ميهمان

 و او را دارد پس از عبدالرحمان جامي، آذر بيگدلي، شاعر و منتقد سده دوازدهم هجري قضاوتي مشابه

  داند. يكي از سلاطين سخن فارسي مي

  ه اين داوري اعتراض كرده است و گفته است:الشعراي بهار بو اما ملك

  در سخن فردوسي فرزانه را با انوري  ندمن عجب دارم از آن مردن كه پهلو نه

  كي زند با اوستاد توس لاف همسري  بديلانوري هر چه باشد اوستادي بي

  ديوان اشعار بهار)(                                                                                                     

علت «داند و گفته است: تر از قصايد و غزليات او مييفو اما شفيعي كدكني، قصايد انوري را ضع

  ). ٣٩: ١٣٧٢(شفيعي كدكني، » ها و قطعات اوستماندگاري شعر انوري در صفحه ادبيات، مرهون غزل

گونه شعرها (غزلها و قطعهها)ي گر انوري زنده بود سپاسگزار همينا«گويد: و در جايي ديگر باز مي

  خويش بود كه با اين اشعار توانسته در زمرة سه پيامبر شعر فارسي معرفي شود» (همان، ٤٣). 

يابد كه تمام ناگاه درمي«شود كه انوري در كنار آن همه تفاخر به شعر خود، گاهي چنان سرخورده مي

ي و تندي اش را به ناچار حول سه موضوع: مدح، عشق جسماني و هزل چرخيده است، با تلخذوق و انديشه

دريغا  ه گفتم وعر بيهودشيد كه مردمان، مرا پيامبر شعرهاي باطلي بدانيد؛ چرا كه سي سال تمام گوتمام مي

  ). ٢/٦٦٧: ١٣٨٨كه كيمياي شعر فروختم و افلاس گرفتم. (مجتبي، 

رگ سرايان بزصيدهقشايد نتوان انوري را در رديف سعدي و فردوسي قرار داد اما قطع به يقين او يكي از 

  در زمرة شاعران بزرگ ايران قرار دارد. ايران است كه 

  

  گيرينتيجه
باشد كه از راه ستايش اميران و سرايان بزرگ قرن ششم و در عهد سلجوقي ميانوري يكي از قصيده

ده است. او لقب دا» مفلس كيميافروش«كرده است و از اين بابت خود را بزرگان زادگان، امرار معاش مي

داند اگرچه از درون همواره دل در مي» حيض الرجال«كند كه آن را رت ميگاهي در شعر چنان احساس نف

  گرو شعر دارد. 
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  ١٣ /    جايگاه و پايگاه انوري، در بين قصيده سرايان شعر فارسي 

 
اند. او در آوردن لفظ و گانة شعر بعد از فردوسي و سعدي ناميدهنويسان او را در رديف پيامبران سهتذكره

  آرايد. لباس زيبايي ميداند و آن را در دهد اگرچه به لفظ هم بهايي در خور ميمعني، معني را ترجيح مي

ي، شعر او مثال عربر و اانوري در علوم زمانه جامع الاطراف بوده و ارجاعات او در علم و نجوم و فقه و اشعا

  را اندكي ديرياب و ديرفهم كرده است. 

  باشد. وارگونگي و تعليق در اشعارش ميهاي ديگر او نوعي خلاقيت به روش داستاناز ويژگي

 خورد اما اين طور نيست كه هميشه منفعل وهاي طامعانه و حقير به چشم مير او خواهشاگرچه در اشعا

  خيال درد و رنج جامعة خود باشد. بي

 ه در دفاعترين شعرهاي وي در عرصة ادبيات هستيم كاو ما شاهد يكي از اجتماعي» نامة اهل خراسان«در 

طرة قدرت من بيان دردهاي مردم خراسان كه در سينويسد و در آن ضاي منظوم مياز مردم خراسان، نامه

ة دنيا زبان زند دهد. در ارزش و اعتبار اين شعر، همان بس كه به چندغزان بودند نداي فريادرسي هم سر مي

  ترجمه شده است. 

 اند و سعي در ترور و تخريب شخصيتورزيدهاين شاعر، البته رقيباني هم داشته است كه به او رشك مي

اند و با سرودن شتهبوده است كه همواره با او رقابت دا» فتوحي«اند كه يكي از آنها شاعري به نام تهوي داش

ا سرودن بانوري  و انتساب آن به انوري، سعي كرده است او را از چشم مردم بيندازد كه» هجو بلخ«شعر 

  كند. شعري از خود رفع اتهام مي

ر بوده سيار متاثب» ونيرابوالفرج «ر و تاثيرگذار بوده است. او از مخلص كلام اينكه انوري، شاعري تاثيرپذي

  است و از طرفي بر ظهير فاريابي و سعدي هم اثرگذار بوده است. 
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  * * * * *          ١٣٩٩  بهار، بيست و هفتمشماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٤

 
  و مآخذ منابعفهرست 

، تهران: . ديوان دوجلدي قصايد و غزليات و مقطعات، تصحيح مدرس رضوي١٣٧٧انوري ابيوردي، ــ 

 بنگاه ترجمه. 

 . بهارستان، تصحيح اسماعيل حاكمي، تهران: اطلاعات. ١٣٧١لرحمان، جامي، عبداــ 

 . ٣ادبي، شماره  . تبيين نظريه ادبي انوري ابيوردي، تهران: فنون١٣٩٤نيا، ناصر، حكيما، فاطمه، محسنيــ 

 . از گذشتة ادبي ايران، تهران: سخن. ١٣٨٣، كوب، عبدالحسينزرينــ 

 : آگاه. هاي سلوك، تهرانتازيانه .١٣٧٢شفيعي كدكني، محمدرضا، ــ 

 ران: فردوس. شناسي شعر فارسي، ته. سبك١٣٨٠شمسيا، سيروس، ــ 

 ، تهران: فردوس. ٢. ج١٣٧١االله، تاريخ ادبيات در ايران، صفا، ذبيحــ 

  . لباب الالباب، تصحيح ادوارد براون، تهران: سينا.١٣٣٥عوفي، سديدالدين محمد، ــ 

 ي. ا، تهران: علم. المعجم في معابير اشعار العجم، تصحيح سيروس شمسي١٣٨٨لدين، اقيس رازي، شمســ 

 (انوري ابيوردي)، تهران: تيرگان.  ٣٤. مشاهير ايراني ١٣٩٢پور، حيدر، كريمــ 

 ، تهران: سخن. ٢. از معنا تا صورت، ج ١٣٨٨مجتبي، مهدي، ــ 

 ب فارسي، تهران: معين. گ بر سيماي اد. مدح، داغ نن١٣٧٤پور، نادر، وزينــ 

  . فنون بلاغت و صناعات همايي، تهران: هما. ١٣٦٢الدين، همايي، جلالــ 
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